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چکيده

در منطقه طهمازيه از توابع شــهر حلّه، زيارتگاه مشهوري به نام شريفه بنت الحسن7 

وجود دارد که اهالي منطقه، وي را دختر امام حســن مجتبي7 مي دانند. نويسنده اين 

مقاله، با تأکيد بر اينکه چنين باوري از اعتبار تاريخي برخوردار نيســت، نظر رايج و ديگر 

نظرات پژوهشگران را رد کرده و نشان داده است که مدفون در اين مزار، بانوي عالمه اي 

از خاندان ابن طاووس حلهّ اســت. بر همين اســاس، نويســنده در ادامه مقاله به معرفي 

ســاير زيارتگاه هاي منســوب به علماي خاندان ابن طاووس در شهر حله و اعتبارسنجي 

آنها پرداخته است. 

واژگان کليدي:

 حلّه، عتبات عاليات، آل طاووس، شريفه بنت الحسن، زيارتگاه ها، عراق.

1. عضو گروه »تاريخ و سيره«، پژوهشکده حج و زيارت

جلالي بحرالعلوم1محمدمهدي فقيه محمّدي 

بررسي مزارات آل طاووس 
 در حلّه و مزار شريفه 
بنت الحسن7
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مقدمه 

چند ســالي است زيارتگاهي در اطراف حلّه بر سر زبان هاي زائران عراقي و حتي ايراني 

افتاده و کرامات زيادي به آن نســبت داده اند. اين مزار که به زيارتگاه شريفه دختر امام حسن 

مجتبي7 شــهرت دارد، در منطقه طهمازيه، در ناحيه ابوغرق و در نُه کيلومتري مرکز شهر 

حلّه واقع شده است. 

اهالي حلّه به اين زيارتگاه توجه بســيار دارند و در بيشــتر اوقات شبانه روز خالي از زائر 

نيســت. مردم منطقه براي شــفاي بيماري ها و قضاي حوائج خود، زياد به اين بارگاه متوسّل 

مي شوند و بســياري از آنان معتقدند که با توسّل به مدفون در اين زيارتگاه، حوائج آنان روا 

شده است )فقيه بحرالعلوم، 1396، ج2، ص134؛ عامري، 1427، ص141(.

اين مقاله، صحّت و ســقم اين زيارتگاه و نسب شــخصيت مدفون در آن و ارتباط آن با 

خاندان علمي آل طاووس و ديگر مزارات اين خاندان در شهر حلّه را بررسي مي کند.

مزارات همنام در استان بابل

در اســتان بابل عراق سه مزار به نام »شريفه« وجود دارد که هر يک داراي زيارتگاه محلي 

عراقي هاست. اين زيارتگاه ها در مناطق ذيل واقع شده است:

1. مزار شريفه در ناحية محاويل؛ 

2. مزار شريفه در منطقة ياسيه هاشميه؛

3. مزار شــريفه در هاشميه به طرف مسير حلّه به ديوانيه ،قبل از چهار راهي که به منطقه 

مدحتيه مي رود. )موسوي، 1422، ج3، ص270(

4. سيد ابوســعيده مزار چهارمي را به همين نام در منطقه »مدحتيه« ذکر مي کند و معتقد 

اســت که همة اين مزارات بدون ســند و خالي از حقيقت اســت. )همو، 1420، ص85( او 

مي نويسد: »هذه المزارات غير صحيحة و جعلية وضعها بسطاء السواد من أجل الارتزاق«؛ اين 

مزارات جعلي و غيرصحيح اســت و اهالي روستاهاي اطراف براي کسب درآمد ساخته اند«. 

)همان، 1420، ص86(
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سابقة مزار 

از ميان چهار مزار فوق، تنها مزار شريفه بنت الحسن واقع در طهمازيه سابقة طولاني دارد 

و علّامه حرزالدين از آن با عنوان »مرقد عليه بنيه قديمه و قبة صغيره« ياد مي کند. )حرزالدين، 

1391ق، ج1، ص384؛ ج2، ص192( بنابراين، آنچه ابوســعيده موسوي در خصوص جعلي 

بودن همة اين چهار مزار گفته صحيح نيست و ـ دست کم ـ اين مزار از عصر صفويه سابقه 
داشته است.1

شهرت بقعه

از گذشــته تا کنون شخصيت مدفون در بقعه به عنوان دختر امام حسن7 شهرت دارد. 

شيخ محمد حرزالدين مي نويسد: 

واشــتهر هذا القبــر عند اهل القري و الاريــاف بتلک المنطقة بقبر العلوية شــريفة بنت 

الحسن7«؛ 

اين قبر در روستاهاي اطراف همان منطقه به قبر علويه شريفه دختر امام حسن7 مشهور 

است«. )همان، 1391، ج1، ص385(

چون مرحوم حرزالدين نسب صاحب قبر را نمي دانسته، مي نويسد: »در حال حاضر، اين 

قبر از جمله قبور نامعلوم نزد من است. )همانجا(

ابوســعيده موسوي يک بار اين قبر را با عنوان »شــريفه دختر امام حسن:« )موسوي، 

1422، ج3، ص269( و بار ديگر با عنوان »شريفه دختر حسن مثني بن امام حسن7 معرفي 

کرده، و مي نويسد: »شهرتها )اُمّ راضي( عند سکّان منطقتها«؛ ام راضي نزد اهالي منطقه شهرت 

دارد«. )همان، 1422، ج3، ص268(

او چون نتوانسته است نسب امامزاده را بر اساس قول مشهور ثابت کند، مي نويسد: 

امام حسن مجتبي7 دختري به نام شريفه، و حسن مثنّي فرزند ايشان نيز دختري به اين 

1. با توجه به گنبد بنا و نيز آجرهاي قديمي و استفاده از ساروج در ساخت بنا، مي توان تخمين زد که قدمت 
اين مزار قريب چهار قرن است.
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نام نداشته است. بر فرض اينکه نوادگان امام حسن7 در زندان هاشميه بوده اند، اما در منابع 

تاريخي به زنداني شــدن دختران سادات حسني اشاره اي نشده اســت. ازاين رو، آن از قبور 

مجهول است. )همان، 1422، ج3، ص269(

نسب شريف بي بي شريفه

متأسفانه تمام پژوهشگران عراقي که درباره نسب سادات تحقيق مي​کنند. تلاش مي​کنند تا 

به رد و اثبات قول مشهور بپردازند. و هيچ توجهي به نسب شخص مدفون و يا ساکنان قديم 

آن شهر نمي​کنند.

از امامزاده شــريفه، سه ويژگي ذکر شده است: او را »دختر امام حسن مجتبي7« به طور 

عموم و يا »دختر حســن مثنيّ« به طور خصوص، مشهور به »اُمّ راضي« و »صاحب کرامات« 

ياد مي کنند. با دقت در منابع انســاب و تحقيق درباره سادات حسني از آل طاووس در حلّه، 

مي توان به اين حقيقت رســيد که مدفون در بقعه کســي نيســت جزء سيده شرف الاشراف 

بنت  ابوالقاســم رضي الدين علي بن موســي ســعدالدين بن جعفر بن ابي الفضل محمّد بن 

ابي نصر محمّد بن ابي طاهر محمّد بن ابي عبدالله محمّد بن ابي جعفر احمد بن ابي عبدالله محمّد 

الطاووس بن سليمان بن  داود بن حسن المثني بن امام حسن7،)ر.ک: نسب سيدرضي در: 

ابن طقطقــي، بي تا، ص132؛ ابن عنبه، بي تا، ص220؛ اعرجــي، 1375، ص200؛ همو، 1419، 

ص376( معروف به شــريفه )محلّاتي. 1419، ج4، ص361( که فرزند ســيد بن طاووس و 

خواهر سيد علي رضي الدين1 بوده که به اشتباه، به جاي »اخت الرضي« به »امّ الراضي« شهرت 

يافته است. 

سيد رضي همچون ديگر برادرانش در حلّه به دنيا آمد و منصب نقابت سادات را به عهده 

داشت و مدتي در بغداد بود. )کمونه حسيني، 1388ق، ج1، ص234( از او با عنوان »شيخ الزاهد 

الصالح« »له بنات خيرات صالحات«، »السيد الکبير الزاهد« )ابن طقطقي، بي تا، ص131ـ132(، 

1. يکي از فرزندان سيد رضي که در نام و لقب و کنيه با پدر مشارکت دارد. )ابن عنبه، بي تا، ص  220، اعرجي، 
1375، ص 200(. 
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»صاحب الکرامات« و »نقيب النقباء بالعراق« )ابن عنبه، بي تا، ص220( ياد مي کنند.

سيده شرف الاشراف بانويي فاضله و متديّن، نويسنده و حافظ کل قرآن کريم بود. پدرش 

ســيد رضي در کتاب کشف المحجة لثمرة المحجة فرزندش محمد را خطاب مي کند و به او 

مي نويسد: 

»بدان که من خواهرت شرف الأشــراف را کمي قبل از بلوغش نزد خود خواندم و به آن 

توان و آمادگي اش، دســتورات ديني را برايش شــرح دادم و به او توضيح دادم که خداوند 

به واســطة بلوغ، چه منّت و شــرافتي به بنده اش داده است تا در خدمت خداوند باشد و اين 

افتخار نصيب تو نيز شــده اســت.« )ابن طاووس، 1370ق، ص86( پــدرش به او، خواهر و 

برادرانش در کتاب امالي اجازة روايت داده و در وصف دخترانش گفته است که آنان »حافظ« 

و »کاتب« هســتند. )افندي، 1401، ج5، ص408( صادقي معتقد اســت كه شــرف الاشراف 

وصف است و نام او نيست. )صادقي کاشاني، 1394، ص27( ازاين رو برخي در تأليفات خود 

از او به »شريفه« ياد کرده اند.

با وجود آنکه اين بانوي مجلّله دوازده سال بيش نداشت، سيد بن طاووس به او اجازة نقل 

اخبار داده بود. وي در کتاب سعد السعود مي نويسد: 

»مصحف مبارکي را براي دخترم شرف الأشراف، که قرآن را در دوازده سالگي حفظ نمود، 

وقف کردم. همچنين قرآن ديگري را بر دختر ديگر خود، فاطمه، که خداوند او را ســامت 

بدارد، وقف نمودم. او قرآن را قبل از نُه سالگي حفظ کرده است )ابن طاووس، بي تا، ص26( 

شايد به همين علت و علل ديگري در اين کتاب با تجليل فراوان از دخترانش ياد کرده و آنان 

را فاضله، عالمه، کاتبه و صالحه خوانده است.

همين مطلب را ميرزاعبدالله افندي، شــيخ ذبيح الله محلّاتي و ديگران نوشــته اند )افندي، 

1401، ج5، ص408؛ محلاتــي، 1419، ج4، ص361؛ اميــن، 1406، ج4، ص336؛ ابن عنبه، 

بي تا، ص220( سيده شريفه داراي کرامات زيادي است؛1 همچنان که پدرش در کتاب الأمان  

1. اعلام النسا، ص 455.
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من أخطار الأسفار و الزمان مي نويسد: 

انّ ابنتي الحافظة الکاتبة شــرف الاشــراف کمّل الله لها تحف الالطاف عرفتني انّها تسمع 

سلاما عليها ممّن لا تراه... . )ابن طاووس، بي تا، ص116(

مــادرش زهرا خاتون، دختر وزير ناصر بن مهدي بــود. )غروي ناييني، 1386، ص256( 

سيد بن طاووس در کتابش به او اشاره کرده، مي نويسد: شريفه يک خواهر به نام فاطمه داشته 
)ابن طاووس، 1370، ص11( که او نيز از بانوان صالحه و فاضله و عالمه بوده است.1

چون قبر برادر سيده شريفه در شهر حلّه واقع است و به سيد رضي الدين شهرت دارد و 

شــريفه نوادة حســن مثنّي و خواهر سيد رضي است، مزار او به »شريفه بنت الحسن المثني« 

و »اخت الراضي« شــهرت پيدا کرده است که متأسفانه بعدها به اشتباه، دختر امام حسن و امّ 

راضي خوانده شد.

نگاهي به مقبره پدر و برادر

مقبرة رضي الدين علي بن  طاووس در حلّه منتسب به سيد بن طاووس است. اما اين مقبره 

ـ در واقع ـ قبر فرزندش، رضي الدين علي بن علي اســت که در نام، کنيه و لقب، با پدرش 

اشتراک دارد. بنابر گزارش هاي تاريخي، قبر سيد بن طاووس، که پدر رضي الدين علي بن علي 

است، در حرم حضرت امام علي7 قرار دارد.

معرفي ابن طاووس پدر

خانــدان آل طاووس از خاندان هاي علمي شــيعه و ســادات علوي اند کــه تعدادي از 

شــخصيت هاي اين خاندان، به ويژه در ســدة هفتم هجري در عراق، از جايگاه علمي مهمي 

برخوردار بودند. نســب آنها از ســوي پدر به امام حســن مجتبي7 و از سوي مادر به امام 

زين العابدين7 مي رسد.

در علت انتساب اين خاندان به طاووس، در کتب تاريخي آمده است که جدّ هفتم ايشان 

1. اعلام النسا، ص 455.
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ابوعبدالله محمّد بن اســحاق بن محمّد بن سليمان بن داود، صورتي زيبا داشت، اما به سبب 

همخواني نداشــتن پاها با چهرة جذابش، در ميان مردم به »طــاووس« ملقّب گرديد. )امين، 

1406، ج3، ص189؛ قمي، 1368، ج1، ص340ـ341( در کتب تراجم، از آل طاووس به نيکي 

ياد شــده است و آنان را مرداني اهل علم و فضيلت و عرفان و با مجد و عظمت خوانده اند. 

رضي الدين علي، معروف به سيد بن طاووس در اين باره مي گويد:

خداوند متعال ما را به وسيلة پدران و نياکان و مادراني شرافتمند کرده است که همگي از 

دانش و ديانت و امانت بهرة تام و تمام داشته اند و مورد اعتماد کامل مردم بوده اند. همة مردم 

در مقابل شوکت آنان سر فرو آورده اند و ثناخوان ايشان بوده اند. )شهيدي گلپايگاني، 1382، 

ص16(

ســيد رضي الدين ابوالقاسم علي بن موسي بن جعفر، مشــهور به »سيد بن طاووس«، از 

مشهورترين شخصيت هاي علمي آل طاووس است. او در سال 589 قمري در حلّه به دنيا آمد. 

مادرش دختر شيخ ورّام بن ابي فراس حلّي و مادر پدرش دختر شيخ طوسي بود. دوران کودکي 

و جواني را در زادگاهش، به فراگيري دانش گذراند و ســپس به بغداد رفت و پانزده سال در 

آن شهر زيست و سپس در روزگار مغولان، بار ديگر به بغداد بازگشت. او با مستنصر، خليفة 

عباسي، روابط خوبي داشت؛ به گونه اي که خليفه به او، منصب قضاوت و نقابت علويان عراق 

را پيشــنهاد کرد؛ اما او نپذيرفت. او در زمان حملة مغولان به عراق، با توجه به موقعيت ويژة 

خود کوشــيد تا در حد امکان، از ويراني و خون ريزي آنها جلوگيري کند. )مرکز دايرةالمعارف 
بزرگ اسلامي، 1374، ج2، ص54( 

مزار ابن طاووس 

به گزارش مؤلّف کتاب الحوادث الجامعة، ســيد بن طاووس در سال 664ق، در سن 73 

ســالگي درگذشــت و پيکرش به حرم مطهّر حضرت امام علي7 انتقال يافت و در آنجا به 

خاک سپرده شد. )ابن فوطي، 1407، ص255(

افزون  بر اين گزارش تاريخي معتبر، که از يک نويســندة معاصر سيد بن طاووس منقول 
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است، او خود در يکي از آثارش، اشاره کرده که در زمان حيات خود، محل قبر خويش را کنار 

جدّش، اميرمؤمنان علي7، تعيين کرده تا پس از وفات، در آنجا به خاک سپرده شود. سخن 

وي در اين باره، چنين است: 

کنت مضيت بنفسي و اشــرت الي من حفر لي قبراً کما اخترته في جوار جدّي و مولاي 

علي بن ابي طالب متضيفاً و مستجيراً و وافداً و سائلًا و آملًا متوّسلً بکل ما يتوسّل به احد من 

الخلائق اليه. )ابن طاووس، 1370، ص31(

معرفي سيد علي رضي الدين ابن طاووس 

سيد رضي الدين علي، فرزند سيد بن طاووس، از علما و محدّثان شيعه به شمار مي آيد و 

از پدر خود و نيز خواجه نصيرالدين طوسي و سيدمحمّد بن معيه روايت کرده است. او پس 

از درگذشــت برادر بزرگ تر خود، صفي الدين محمود، در سال 680ق، منصب نقابت علويان 

را برعهده گرفت. از وي اثري به نام زوائد الفوائد، به عربي به جا مانده که بيشــتر مطالب آن 

برگرفته از کتاب ســه جلدي پدرش الإقبال لصالح الاعمال است. )صدر حاج سيدجوادي و 

ديگران، 1416، ج1، ص340(

مزار سيد علي رضي الدين  

از تاريخ بناي اولية زيارتگاه، اطلاع دقيقي در دست نيست. مساحت زيارتگاه کنوني حدود 

1600 متر مربع اســت. ورود به اتاق مقبره با عبور از حياط سرپوشــيده اي امکان پذير است. 

اتاق مقبره مربع شــکل اســت و قبرْ ميان آن قرار دارد که بر آن، ضريح چوبي مشبّکي نصب 

شــده اســت. بر فراز اتاق مقبره، گنبد بزرگي وجود دارد که داراي پوشش کاشي کاري مزيّن 

به اسامي ائمّة معصوم: است. آخرين بازسازي بناي زيارتگاه پس از سقوط نظام صدام در 

ســال 2003، صورت گرفته که در جريان آن، مســجدي نيز کنار زيارتگاه ساخته شده است. 

)جد، 1429، ش23، ص49(

بنابراين، انتساب قبري به سيد بن طاووس در حلّه پذيرفتني نيست. اما سيدحسن صدر در 

کتاب تحية اهل القبور بما هو مأثور، عقيده دارد که قبر منســوب به وي در حلّه ـ در واقع ـ 
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قبر فرزندش، رضي الدين علي بن علي است که در نام، کنيه و لقب، با پدرش اشتراک داشته 

است. )بحراني، 1406، ص232( بنابراين، بعيد نيست قبر شريفه يا شرف الاشراف در خارج 

حلّه باشد و به دختر امام حسن مجتبي7 مشهور شده باشد.

مزار عبدالکريم بن  طاووس در حلّه 

غياث الدين ابوالمظفر عبدالکريم بن احمد بن موســي بن جعفر از ديگر علماي  مشهور 

خاندان آل طاووس و فرزند ابوالفضائل احمد بن طاووس است. او در سال 648 قمري به دنيا 

آمد. ابن داود دربارة او مي نويسد: 

»کان اوحد زمانه، حائري المولد، حلّي المنشأ، بغدادي التحصيل، کاظمي الخاتمة؛ 

او يگانة زمان خود بود. زادگاهش حائر )کربلا(، محل رشدش حلّه، محل تحصيلش بغداد 

و محل وفاتش کاظمين بود. )صلّي، 1392ق، ص226ـ228(

ابن  فوطي از وي با عنوان »فقيه، علّامه و نسّــابه« ياد کرده و در وصف او مبالغه نموده و 

او را با چنين جملاتي ستوده است: 

کان جليل القدر، نبيل الذکر، حافظاً لکتاب الله المجيد، ولم ارَ في مشايخي احفظ منه للسير 

ر و الّف و کان  و الآثار و الاحاديث و الاخبار و الحکايات و الاشــعار، جمع و صنّف و شــجّ

يشارک الناس في علومهم و کانت داره مجمع الائمّه و الاشراف و کان الاکابر و الولاة و الکتّاب 

يستضيئون بانواره و رأيه. )ابن فوطي، بي تا، ج2، ص442(

عبدالکريم بن طاووس نزد پدرش، ابوالفضائل و عمويش، سيد بن طاووس و نيز علمايي 

همچون محقق حلّي، يحيي بن سعيد حلّي، ابوالحسن علي بن محمّد بن علي علوي عمري، 

خواجه نصيرالدين طوسي و ديگران، علوم ديني و ادبي را آموخت. او در يازده سالگي قرآن 

را حفظ کرد و چنان حافظه اي قوي داشت که به گفتة ابن داود، »هرگز سخني به ذهن او راه 

نيافت که آن را از ياد ببرد.« از شــاگردان وي مي توان ابن داود حلّي، عبدالصمد بن احمد بن 

ابي الجيش و علي بن حسين ابن حماد ليثي را ياد کرد.

عبدالکريم بن طاووس آثار و تأليفاتي داشــته که مشــهورترين آنها فرحة الغري بصرخة 
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الغري، در باره تربت مقدس امام علي7 است که تاکنون چند بار منتشر شده و علّامه مجلسي 

نيز آن را به فارسي ترجمه کرده است. از ديگر آثار وي مي توان به کتاب الشمل المنظوم في 

مصنفّي العلوم اشــاره کرد که موضوع آن شرح حال علما و دانشمنداني است که در يکي از 

علوم مهم تأليفاتي داشته اند. )صدر حاج سيدجوادي، 1416، ج1، ص341(

محل مزار

غياث الدين عبدالکريم بن طاووس در ســال 693ق، از دنيا رفت و جنازه اش را به حرم 

مطهّــر اميرمؤمنان علي7 منتقل کردند و در آنجا به خاک ســپردند. )ابن فوطي، بي تا، ج2، 

ص443؛ همو، 1407، ص327( صاحب الحوادث الجامعة، محل وفات وي را مشهد موسي 

بن جعفر7 در کاظمين ذکر کرده است که قول ابن داود را تأييد مي کند.

توصيف ساختمان مزار

ســاختمان جديد زيارتگاه وي در حلّه، به جاي ســاختمان قديمي تر ساخته شده است. 

مســاحت مقبره نزديک هزار مترمربع است و بر فراز آن، گنبدي به ارتفاع 15 متر و قطر 6/5 

متر قرار دارد. بر قبر، ضريح مشــبّک آهني کوچکي به مســاحت تقريبي 3×2 متر قرار دارد. 

حيدر الجد از خادم زيارتگاه نقل کرده که اين ضريح پيش تر بر قبر مسلم بن عقيل قرار داشته 

که پس از تعويض ضريح وي، به اينجا منتقل شــده است. نماهاي خارجي مقبره و گنبد آن 

هنوز بدون پوشــش تزييني بيروني همچون سنگ و کاشي است. کنار مقبره مسجدي وجود 

دارد که به دست يکي از مردان نيکوکار حلّه، ساخته شده است. اين مسجد مناره اي دارد که 

کاشي کاري شده است. )جد، 1429، ش23، ص45(

مزاراحمد بن طاووس

مقبرة احمد بن طاووس در محلة »جباويين« شهر حلّه عراق قرار دارد و از قديم  زيارتگاه 

شيعيان بوده است. )بحراني ها، 1406، ص242( البته تاريخ نويسان در اينکه شخصيت مدفون 

در اين مرقد همان جمال الدين احمد بن موسي باشد با ديدة ترديد نگريسته اند.
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برخي از تاريخ نگاران کشور عراق احتمال داده اند که اين قبر، مدفن برادرزادة جمال الدين 

احمد بن موسي، يعني قوام الدين احمد بن عزالدين حسن )م704ق( باشد که قبرش به علت 

تشابه اسمي، به عمويش جمال الدين منسوب است. )حرزالدين، ج2، ص123(

زندگي نامه سيد جمال الدين احمد

احمد بن موســي بن طــاووس، از آل طاووس، در حلّه متولد شــد. )امين، 1406، ج3، 

ص189؛ قمي، 1368، ج1، ص340ـ341( 

جدّ پدري احمد بن موســي با 13 واسطه به امام حســن مجتبي7 مي​رسد و از جانب 

مادر از نوادگان شــيخ الطائفه، شيخ طوسي، اســت و به اين علت که از طرف جدّة خود، امّ 

کلثوم دختر امام سجاد7، به امام حسين7 پيوند مي خورد، )همان، 1382، ص14( به ايشان 

»ذوالحســبين« نيز مي گويند )ابن طاووس،  1368، ص294( و به »ســادات حسني حسيني« 

مشهورند.

موســي بن طاووس از محدثان عصر خويش و همانند اجدادش در فقه و فقاهت شــهره 

بود. وي چهار فرزند پسر به نام هاي شرف الدين محمّد، عزالدين حسن، جمال الدين احمد 

و رضي الدين ابوالقاســم داشت. در ميان فرزندان وي فقط نسل آخرين فرزند، يعني سيد بن 

طاووس، باقي مانده و نســل طاووس فقط منحصر در سيد بن طاووس است. )امين، 1406، 

ج3، ص189؛ مدرّس تبريزي، 1374، ج8، پاورقي ص73(

در ميان علماي شيعه، در مسائل فقهي و رجالي هرگاه نامي از »ابن طاووس« بدون قرينه 

آورده مي شود، اشــاره به احمد بن موسي دارد که با لقب »فقيه اهل بيت:« مشهور است؛ 

اما در کتب ادعيه، مقصود از ابن طاووس رضي الدين علي، ملقّب به ســيد بن طاووس است. 

)قمي، 1385، ج1، ص39؛ نيز ر.ک: امين، 1406، ج3، ص190؛ خوئي، 1413، ج2، ص344؛ 

حرّ عاملي، 1362،  ج2، ص29؛ زرکلي، 1389ق، ج1، ص274( 

احمد از اســتادان برجســتة آن زمان کســب فيض کرد و از برخي اجازة روايت گرفت. 

برخي از اســاتيد وي عبارتند از: نجيب الدين بن نما )م 645ق( )امين، 1406، ج3، ص190( 
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شمس الدين فخّار بن معد بن فخّار موسوي )م 630ق( )همانجا، موسوي خوانساري، 1390ق، 

ج1، ص66(، ســيد احمد بن يوســف بن احمد عريضي علوي حسيني، )امين، 1406، ج3، 

ص190( شيخ سديدالدين ابوعلي حسين بن خشرم )حرّ عاملي، 1392، ج2، ص92( و شيخ 

يحيي بن محمّد بن يحيي بن فرج سوراوي. )امين، 1406، ج3، ص190(

احمد بن طاووس را بايد از پيش قراولان ترقي و تجدّد در علوم دانســت. وي با مطالعة 

دقيق در نوع تقســيم بندي احاديث، که توسط قدما درست شده بود، به اشکالات و ايرادات 

اساســي اين تقسيم بندي پي برد و با ايجاد يک تقسيم بندي جديد، شکلي منطقي به احاديث 

اماميه داد تا سره و ناسره آسان تر از يکديگر شناخته شوند.

پيشينيان خبر را به »صحيح« و »غير صحيح« تقسيم مي کردند، اما احمد بن موسي احاديث 

را به چهار قسم »صحيح«، »حسن«، »موثق« و »ضعيف« تقسيم کرد که اکنون اين اصطلاحات 

متداول بوده و ساير مصطلحات در اين چهار قسم مندرج است. )همانجا؛ موسوي خوانساري، 

1390ق، ج1، ص66(

مجلس درس وي تحت تأثير شــخصيت برجســتة علمي اش، محل آمد و شد شيفتگان 

علم بود و افراد سرشناسي در محضرش شاگردي کردند و اجازة روايت گرفتند. از شاگردان 

مشــهور وي مي توان به علّامه حلّي و شيخ تقي الدين حسن بن داود حلّي اشاره کرد. ) امين، 

1406. ج3، ص190؛ نيز ر.ک: مدير شانه چي، 1372(

احمد بن موســي بن طاووس در سال 673 قمري در حلّه درگذشت و در همان شهر به 

خاک سپرده شد. )خوئي، 1413، ج2، ص344؛ موسوي خوانساري، 1390، ج1، ص68؛ حرّ 

عاملــي، 1362، ج2، ص29؛ اميــن، 1406ق، ج3، ص189( امروزه در محلة »جباويين« حلّه 

مرقدي منسوب به او و زيارتگاه شيعيان است. )بحراني،  1406، ص242؛ دواني، 1378، ج4، 

ص166(

برخي مرگ وي را شهادت قلمداد کرده اند، اما افندي در اين باره مي​نويسد:

يکي از فضلا در کتابش نوشته است: اين سيد و برادرش رضي الدين علي به قتل 
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رســيده و شهيد شده اند، اما شــهادت آنها محل تأمّل است؛ چرا که من در کتب 

علما و اصحاب نديده ام که نوشــته باشند که اين دو بزرگوار ـ ولو با سم ـ شهيد 

شده اند«. )افندي، 1401، ج1، ص74 ـ75(

احمد فرزندي داشــت که او هم به »ابن طاووس« مشــهور شــد. غياث الدين ابوالمظفر 

عبدالکريم بن احمد )648-693ق( نيز همچون پدرش، در شــمار فقها و ادباي عصر خويش 

بود. وي نيز منصب نقابت را مدتي کوتاه بر عهده داشــت. دربارة استعداد و هوش عجيب او 

سخن ها گفته شده است.

توصيف ساختمان مزار

حيدر الجد، از تاريخ نگاران عراقي، احتمال داده که اين قبر، مدفن برادرزادة وي، قوام الدين 

احمد بن عزالدين حســن )م 704ق( باشد که به علت تشابه اسمي، به عمويش، ابوالفضائل 

احمد بن موسي، منسوب است. )جد، 1429، ص39(

قوام الدين احمد، کنيه اش »ابوطاهر« و سيدي نيکوکار و نيکوسيرت بود و در دورة ارغون 

شاه مغول و برادرش کيخاتو، منصب امير الحاج )سرپرستي حجّاج( عراق را برعهده داشت و 

در سال 704 قمري درگذشت. )ابن فوطي، 1416، ج3، ص473ـ474(

البته ميان خاندان آل طاووس، شخص ديگري نيز به نام قوام الدين ابوطاهر احمد بن علي 

بن علي وجود داشته که ـ در واقع ـ نوة سيد بن طاووس بوده و او همانند پدر و پدربزرگش 

نقيب سادات بوده است. )همانجا(

شــيخ يوسف بحراني )م 1186ق( با اشاره به مزار ابوالفضائل احمد بن طاووس در شهر 

حلّه، نوشته است که اين زيارتگاه در سال هاي اخير بر مبناي خواب يکي از صالحان ساخته 

شده است. )بحراني، 1429، ص232(

مســاحت تقريبي زيارتگاه 600 مترمربع اســت. ورودي بنا در خيابــان اصلي قرار دارد 

و شــامل در آهني سبزرنگي اســت که بالاي آن کتيبه اي از کاشي، حاوي چند بيت سروده 

شيخ محمّدعلي يعقوبي به چشــم مي خورد. براساس اين ابيات، ساختمان زيارتگاه را حاج 



فصلنامه فرهنگ زيارت
108

عبدالرزاق مرجان در سال 1377ق، با هزينة سه هزار دينار بازسازي کرده است.

ورودي بنا به حياط سرپوشــيده اي متصل است که ســمت چپ آن شبستان و نمازخانة 

بزرگي قرار دارد و کنار آن نيز »کتابخانه امام صادق7« واقع اســت. ســمت راســت حياط 

زيارتگاه، اتاق مقبره به ابعاد 6×6 متر قرار دارد که داراي گنبد ساده اي به ارتفاع 6 متر است. 

داخــل اتاق مقبره دو قبر برجســته به ارتفاع تقريبي نيم متر وجــود دارد که يکي از آنها به 

ابوالفضائل احمد بن طاووس و ديگري به عبدالله بن طاووس منسوب است.

قبر دوم در زيارتگاه مستقلي در محل ديگري قرار داشته؛ اما در جريان تخريب آن به علت 

احداث پل، به اين زيارتگاه منتقل شده است.

حيدر الجد معتقد است: صاحب اين قبر عبدالله بن احمد بن رضي الدين علي بن رضي الدين 

علي بن طاووس )جد، 1429، ص40ـ41( و ـ در واقع ـ پدر وي، همان قوام الدين احمد، نوة 

سيد بن طاووس است که نقيب سادات بوده که پيش از اين، از وي ياد کرديم.
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